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 «معن ج عي  محمد   آله الطلهري    اللع  عي  اعدائهم ا اللّه   ب  اعالمين    لي الحمدللّه»

 خلاصه جلسه گذشته

که پول اعتباری مثلی است، لکن قدرت خریدد مودوم    یا قیمی بودن پول اعتباری این است درباره مثلی چهارمدیدگاه محصل 

شود؛ لذا اگر قدرت خرید کاهش پیدا کند، دیگر آن پول ولو ارزش اسمی یکسان با پول دیگدر داشدته    مثلیت آن محسوب می

ز ترین اشکال، اشکالی است کده یکدی ا   شود. اشکالاتی نسبت به این دیدگاه مطرح شده است؛ مهم باشد، مثل آن محسوب نمی

اند. این اشکال را در جلسه گذشته توضیح دادیم؛ محصل این اشکال که بده همدراه دو    شاگردان شهید صدر به ایشان ایراد کرده

های نسبی پول اعتباری اسدت و تیییدر در    سه مثال و یک شاهد ذکر شد، این است که کاهش ارزش پول از اوصاف و ویژگی

دار شود، تیییر در اوصداف ذاتدی    شود مثلیت خدشه زند. آنچه باعث می نمی شیء تای به مثلی ها و اوصاف نسبی، لطمه ویژگی

شدود.   در مثلیت نمیخدشه های نسبی است، موجب  است. بنابراین قدرت خرید اگر کاهش پیدا کند، چون از اوصاف و ویژگی

 این محصل اشکال پنجم به دیدگاه چهارم بود. 

 بررسی اشکال پنجم

اند؛ از جمله یکی از شاگردان شهید صدر یعنی مرحوم آقای شاهرودی به این اشکال پاسدخ داده   ایی دادهه از این اشکال پاسخ

سدیدکامم حدایری و مرحدوم آقدای     است. هم مستشکل و هم مدافع، هر دو از شاگردان شهید صدر هسدتند؛ مرحدوم آقدای    

 سیدمحمود هاشمی شاهرودی. 
 پاسخ به اشکال پنجم

ید وصف مووم پول است، منتها ما معتودیم که پول تنها قدرت خرید نیست بلکه پول قدرت خریددی  گوید قدرت خر ایشان می

است که در یک عینی تحوق پیدا کرده است. به عبارت دیگر، اگر مثلاً ما یک اسکناس ده هزار تومانی را در نظر بگیریم، ایدن  

؛ یک کاغدذی کده یدک ارزش اسدمی     وی آن نوشته شدهاست که ر یک عینی دارد که همین ورقه کاغذ و عدد صد هزار ریال

مشخصی دارد؛ این عین دارای یک وصف مووم است که همان قدرت خرید است. پس قدرت خرید به تنهایی پول نیست؛ پول 

دارد. بنابراین اگر مثلاً کسی به دیگری ده هزار تومان قرض بدهد یا بیع نسیه کند، این  معینی این کاغذی است که قدرت خرید

تنهدا   پدس ایدن پدول    خریدار یا موترض، نسبت به آن ده هزار تومانی که یک قدرت خرید خاص دارد مدیون و ضامن است؛

گوید ایدن شدخص    . لذا میدارد مشخص که دارای یک قدرت خرید معین و است قدرت خرید نیست، بلکه آن ده هزار تومانی

 هم ضامن عین است و هم ضامن قدرت خرید. 

گوید کاهش قدرت خرید یا کاهش ارزش پول یک کشور، گداهی   گذارد بین دو صورت؛ می در ادامه یک فرقی می ایشان لبتها

 درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي
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شدود   یی که علیه یدک کشدور وارد مدی   ها یا فشارها رود، سیاست افتد، تورم بالا می مثلاً به دلیل چاپ زیاد اسکناس اتفاق می

کنیم(؛ چون در عین پدول تصدرف نکدرده     ، اینجا ضامن نیست )حالا ما این را بعداً بحث میشود موجب کاهش ارزش پول می

خواهد آن را ادا کند  است. اما اگر کسی از دیگری مثلا ده هزار تومان قرض کند و ارزش این ده هزار تومان کم شود، وقتی می

چون دولت و حکومت در عین آن پول تصرف نکرده، ضامن نیست؛ اما شخصی که  به نظر ایشانین کاهش است. پس ضامن ا

خواهد برگرداند باید مثل آن را برگرداند؛ مثل آن هم  مثلاً ده هزار تومان قرض کرده، چون در این پول تصرف کرده، الان که می

ید. چون در عین تصرف کرده، کأن ضامن هر دو است؛ هم ضدامن عدین   با همین ارزش اسمی و با همان قدرت خر است پولی

 است و هم ضامن قدرت خرید. 

 سؤال:

کندیم. ...   شویم، این را طبیعتاً باید جبران کند. ما فعلاً در موضوع مثلیت بحث می وقتی ما قایل به کاهش ارزش پول میاستاد: 

شود ربدا. اصدل    گویند اگر بخواهد جبران شود، این می ت همین است که میاینها دعواهایی است که بعداً داریم؛ یکی از اشکالا

 کند.  کنیم که مثلیت به چه چیزی تحوق پیدا می ع مثلیت پول اعتباری بحث میبحث و دعواها مانده؛ ما فعلاً در موضو

شدود؛ حیدث    گوید قدرت خرید از نظر عرف حیث توییدی پول اعتباری محسوب مدی  به هرحال ایشان در موابل مستشکل می

موید شده به یک قید و وصفی به نام قدرت خرید که اگر این قیدد منتفدی شدود،     پول اعتباری است،توییدی، یعنی اسکناس که 

شدود؛ امدا اگدر قیدد      صف بدانیم، اگر وصف منتفی شود، موصوف منتفی نمیما این را صرفاً یک و اگرشود.  موید هم منتفی می

های اعتباری چیزهایی هستند که یک ومایف و کارکردهایی دارند، اما مویداً به قیدد   پول پسشود.  منتفی شود، موید منتفی می

ماند؛ علت آن  طبیعتاً چیزی باقی نمی قدرت خرید و آن ارزشی که برای آنها در نظر گرفته شده است. اگر این قید از بین برود،

ای ندارند. بندابراین وقتدی آن ارزش تیییدر     هم این است که اسکناس و هر پول اعتباری، منفعت استعمالی جز آن ارزش مبادله

 1.ند، کأن وصف ذاتی تیییر کرده استک
 بررسی پاسخ

این تفصیل در جای دیگدر   به ین مسئله را بررسی کنیم.خواهیم ا اند، ما می صرف نظر از تفصیلی که ایشان بین دو صورت داده

باید بپردازیم؛ اینکه اگر مثلاً یک شخصی پول دیگری را غصب کرد یا از او قرض گرفت، او در عین پول تصرف کدرده و لدذا   

، پیددا کدرد   کاهش افتد هم ضامن عین است و هم ضامن قدرت خرید، اما اگر ارزش پول به دلیل حوادثی که در دنیا اتفاق می

اینکده مدا بدین     های خاص یک دولت، ضامن نیست، این نیاز به بحدث دارد.  ا به دلیل سیاستافتد، ی مثلاً جنگ جهانی راه می

است؛ الان مدثلاً در   خدشه اتفاقاتی که خارج از کنترل است و اتفاقاتی که ناشی از یک سیاست غلط است فرق نگذاریم، قابل

اه بیفتد یا مثل قضیه کرونا که پیش آمده بود؛ در قضیه کرونا اقتصاد همه کشورها آسیب دید. یک شرایطی جنگ جهانی سوم ر

حالا یک جنگ جهانی راه بیفتد و اقتصاد آسیب ببیند؛ این یک امری است که خارج از اراده و توان یک دولت است. اما اگدر  

تجربگدی، در حدالی کده همده      ناشی از بدی رهای های غلط و با کا فرض کنید یک شخص یا یک جریان و گروهی با سیاست

شود، بدون اینکه یک عامل بیرونیِ خارج از کنتدرل اتفداق بیفتدد، مدا ایدن را       گویند این راه منجر به کاهش ارزش پول می می
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اگر یک شخص برود پول کسدی را سدرقت کندد، ضدامن عدین و       ، پذیرش آن مشکل است. اینکه بگوییمبگوییم ضامن نیست

بده   بلکهگوییم حکومت اسلامی( چون تصرف در عین نکرده  قدرت خرید است اما دولت )ما کاری به دولت خاص نداریم، می

ن رسدیدگی  این بحثی است که باید بعداً بده آ  رسد. به هرحال گری این اتفاق افتاده، ضامن نیست، مخدوش به نظر میدلایل دی

گویدد بلده، قددرت خریدد      شود یا نه؛ ایشان می قدرت خرید وصف مووم محسوب میببینیم مهم این است که کنیم؛ چون الان 

  .وصف مووم پول اعتباری است و از اوصاف ذاتی است

عرف و بر پایه  گوید این وصف مووم است؛ یعنی هر دو به استناد گوید این وصف مووم نیست؛ ایشان در موابل می مستشکل می

شدود. حدالا    کنند. تعبیر ایشان این بود که عرفاً قدرت خرید حیث توییدی پول اعتباری شدمرده مدی   نگاه عرف این را ادعا می

 واقعیت مسئله چیست؟ 

ود صدرفاً  ش گردد به آن مطلبی که قبلاً گفتیم که ما حویوت پول را چه بدانیم؛ یعنی بدون پاسخ به این سؤال، اینجا نمی این برمی

کاهش ارزش پول و کاهش قدرت خرید، تیییدر در   و گوید قدرت خرید وصف نسبی است ادعا کرد. مرحوم آقای حایری می

وصف ذاتی در ضدمن   ذاتی و وصف مووم پول است؛ منتها گوید این وصف وصف ذاتی پول نیست. مرحوم آقای شاهرودی می

خواهیم اثبدات کندیم کده ایدن      ما چگونه میت و هم ضامن قدرت خرید. اش این است که هم ضامن عین اس این عین که نتیجه

وصف نسبی است یا وصف ذاتی؟ جز اینکه ما این را به عرف مستند کنیم، چه عرف خداص و چده عدرف عدام، راه دیگدری      

. پدس بایدد ماهیدت    ن را دلیل قرار بدهیمهم که نیست تا بخواهیم آو روایتی   گوید؟ آیه نداریم. عرف بر چه اساسی این را می

، قهدراً  ارزش اسدمی آن بداندد  ببینیم اساساً ماهیت پول اعتباری چیست. اگر کسی پدول اعتبداری را بده     را تحلیل کنیم وپول 

گوید قدرت خرید وصف نسبی است. اما اگر کسی قدرت خرید را حداقل جزیی از ماهیت پول یا تمام ماهیت پول دانست،  می

 یک وصف ذاتی است. گوید این  قهراً اینجا می

کرد. مرحوم آقای صدر به نوعی حویوت  ، توجهمبنایی که در باب ماهیت پول اختیار شده به بنابراین برای حل این مسئله باید

گوید حویوت پول کأن قدرت خرید است به اضافه خود پول و کدأن بدرای آن    داند. آقای شاهرودی می پول را قدرت خرید می

 ، مهم است. باشد یا خارج از موضوع یک نوشی قایل است؛ اینکه قدرت خرید جزء الموضوع یا تمام الموضوع

در این جهت اشتراک دارند که قدرت خرید وصدف مودوم اسدت، امدا علدی       ضمن اینکه ی شاهرودیشهید صدر و مرحوم آقا

هم دارند؛ قدرت خرید طبق نظر آقای صدر گویا تمام حویوت پول است و مثلاً این عدد و رقم مبدرز   نظرالظاهر یک اختلاف 

تدوانیم   واقعیت دیگر هم دارد که ما نمی آن است، ولی طبق نظر آقای شاهرودی قدرت خرید جزء حویوت پول است؛ پول یک

ما در مورد ماهیت پول به تفصیل در گذشته بحث کردیم؛ آنجا اقدوال و انظدار را گفتدیم امدا ارزیدابی و      آن را نادیده بگیریم. 

 شود.  این تابع آن مبنا می اوت در آن را به بعد موکول کردیم.قض

الجمله اشکال است. به عبارت دیگر همراهدی بدا    پذیرش فی ، بلکهنیست سخاند که در واقع پا ها یک پاسخ دیگری داده بعضی

شویم یعنی دیدگاه پنجم، کده تفصدیل    مستشکل در بعضی صور و رد او در بعضی صور دیگر. ما از اینجا وارد دیدگاه بعدی می

د یا کاهش قدرت خریدد کدم   زیاد باشصورتی که کاهش قدرت خرید و  اند بین آنجایی که اختلاف فاحش باشد یا جزیی داده

شدود. امدا در جدایی کده      اند در جایی که قدرت خرید به صورت فاحش کم شود، مثلیت با قدرت خرید لحاظ مدی  باشد. گفته
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گویند:  برند و می کاهش قدرت خرید خیلی قابل توجه نباشد، قدرت خرید نوشی در مثلیت ندارد. بعضاً این تعبیر را به کار می

اندد کده تدورم     ای معمولی باشد، اینجا قدرت خرید نوشی در مثلیت ندارد و ضمانتی نیست. البته معلوم نکردهه اگر همین تورم

درصد و بلکه بیشتر است؛ بدرای کشدوری    30د20معمولی در کجا! معمولی دنیا یا معمولی ما؟ معمولی برای بعضی از کشورها 

درصدد. ایدن معمدولی کده      200دد 100ی بعضی از کشدورها هدم   درصد است؛ برا 3د2مثل ژاپن یا بعضی از کشورهای دیگر، 

اند. بنابراین در دیدگاه پنجم سخن مستشکل را بالنسبة به اختلاف فاحش در قدرت خریدد رد   گویند، خیلی مشخص نکرده می

. ما پذیرند را میآن کنند، اما در جایی که اختلاف چندان فاحش نباشد و به تعبیر بعضی از اینها در حد تورم معمولی باشد،  می

 باید این دیدگاه را بررسی کنیم تا ببینیم آیا این دیدگاه قابل قبول است یا نه. 

 تذکر اخلاقی 

امدام  شاءالله هم برای شما و هم برای خدودم مدذّک ر باشدد. روایتدی اسدت از       روز چهارشنبه است؛ یک روایتی را بخوانم تا ان

 وَ باِالْمُهِمِّ،  فَابْدأَْ ... بِالْکَبِیر یَلْحَقُهُ وَ الصَّغِیرِ عَلىَ یَأْتیِ بِالشُّغُلِ الْمُهِمِّ إِفْرَادَ وَ بِالْمُهِمِّ، یُخِلُّ بِالصَّغِیرِ التَّشَاغُلَ أَنَّ اعْلَمْ»)ع(: صادق

  1.«عَلَیكَْ یعَْرِضُهَا وَ یَجمَْعُهَا مَنْ الصِّغَارِ لِلْأُمُورِ اجْعَلْ وَ الصَّغِیرِ، فیِ النَّظَرَ تنَْسَ لَا

این روایت باید سرلوحه زندگی فردی و اجتماعی همه ما قرار بگیرد؛ هم در امور شخصی و هم در امور عمدومی، هدم بدرای    

اشخاص و هم برای حاکمان، هم برای کسانی که مسئولیت اجتماعی ندارند و هم برای آنهایی که مسئولیت اجتماعی دارند؛ در 

اگدر مدا از   کننده یک اصل و قاعده برای توفیق بیشتر اسدت.   تصادی، اجتماعی، این روایت بیانهمه ابعاد سیاسی، فرهنگی، اق

شود چوددر فدرق    بینیم نتایجی که برای ما حاصل می مان به این روایت توجه کنیم، آن وقت می همین امروز در زندگی شخصی

نیست؛ ما برای پرداختن به امور مهم و غیر مهم هیچ   مهم  یاست و چه چیز  . ما باید توجه کنیم به اینکه چه چیزی مهمکند می

از امدور مهدم بداز    شویم و  به یک امر غیر مهم مشیول میمان نداریم. گاهی  های زندگی ای برای اولویت ای نداریم؛ نوشه برنامه

، بده  شویم میکه از آن غافل  مسایل غیر مهمی کنیم. پردازیم و از امور جزیی غفلت می مانیم. گاهی هم فوط به امور مهم می می

شود، ایدن باعدث    اهمیت می کم وفرماید: کسی که درگیر کارهای کوچک  شود. حضرت می میمرور زمان تبدیل به مسایل مهم 

کندد.   پردازد، به کارهای مهم خدودش اخدلال مدی    اهمیت می شود که کارهای مهم او گرفتار اختلال شود؛ کسی که به کار کم می

و از کارهدای   م. از آن طرف اگر فوط به کارهای مهم بپدردازی کوچک است، باید رها شودد که چون یک کاری یعنی فکر نکنی

شدود.   . یعنی آن مشکل کوچک تبدیل به مشکل بدزر  مدی  شود مهم می، آن کار کوچک هم ملحق به کار مکوچک غافل شوی

و نه فوط بده کارهدای مهدم پرداخدت و از کارهدای      پس نه باید فوط به کارهای کوچک پرداخت و از کارهای مهم غافل شد، 

کوچک غافل شد؛ باید هر دو با هم در نظر گرفته شود. البته اینکه چه چیزی مهم است و چه چیزی مهم نیست، ایدن خدودش   

 اهمیت است.  مطلب داراییک 

کارهای کوچک، هم کارهدای   هم فرماید: حالا که قرار است به هر دو بپردازی، یعنی هم کارهای بزر  و حضرت در ادامه می

با مهم شروع کن و اولویت تو کارهای مهم باشد؛ اما توجه به کارهای کوچک را هم فراموش نکدن.  مهم و هم کارهای جزیی، 

. این جمله آخر خیلی مهم کند که آنها را جمع می کسی واگذار کن به آن به جای خود و این هم به جای خود. امور کوچک را
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گوید کارهای کوچک را به کسی واگذار کن که تو را کفایدت   ؛ می«عَلَیكَْ یعَْرِضُهَا وَ یَجمَْعُهَا مَنْ الصِّغَارِ لِلْأُمُورِ اجْعَلْ وَ»است: 

کند. ممکن است به نظر برسد که این در درجه اول خطابش به حاکمان و کسانی اسدت کده مسدئولیت دارندد؛ در واقدع بده        می

توانند از پس آن  تر را به آنهایی بسپارید که می ید که به کارهای بزر  توجه کنید و کارهای کوچکگو مسئولین و حاکمان می

بربیایند و انجام بدهند. این یک اصل مدیریتی بسیار مهم است؛ من معتودم در هر سطحی از مدیریت باید اینطور باشد. یعنی در 

توانیدد بده اعضدای     و جزیی را حتی در محیط خدانواده مدی  زندگی شخصی هم همینطور باشد؛ یک سری از کارهای کوچک 

کنند؛ توسیم کدار و توسدیم مسدئولیت، واگدذاری      خانواده بسپارید تا آن را انجام بدهند؛ کسانی که شما را از آن کار کفایت می

 مسئولیت و البته نظارت یا هدایت ،این یک اصل مهم است. 

در مسدجد امدام    کده  کسدی  د و محل کار، این اصل باید در نظر گرفتده شدود.  مسجدر هر سطحی، از محیط خانواده گرفته تا 

هدا را بسدنجد و    کند، در درجده اول بایدد اهدم و مهدم کندد؛ اولویدت       جماعت است، مبلغ دین است، در یک محیطی تبلیغ می

یگران واگذار کند. ایدن یدک   تر بپردازد و کارهایی که در رتبه بعدی هستند، به د بندی کند؛ انسان خودش به کارهای مهم درجه

کند؛ وقتی شما در خانواده به همسر و فرزندانت یک چندین کارهدایی را    فایده دیگر هم دارد و آن این است که نیرو تربیت می

شاءالله این سرلوحه همه ما در زندگی شخصی قرار بگیدرد؛   کند تا مسئولیت پذیر شود. ان سپاری، طبیعتاً تمرین و تجربه می می

 ل باید خیلی توجه کند. گیرد، به این اص ت عمومی قرار میهدایصاً روحانیت که در مسند هدایت و مسئولیت مخصو

 

«والحمد لله رب العالمین»            


